
اشاره:
قرآن را که بگشایی، سوره‌ای دارد به نام »نور« و وقتی آیاتش را می‌خوانی، تازه می‌فهمی 

که چه اسم زیبایی دارد ... سوره ای که از پاکدامنی سخن می‌گوید و عفّت و مبارزه 
با آلودگی‌های جنسی ... سوره‌ای که برای جامعه بزرگ بشریت شش مرحله ذکر 

می‌کند تا جامعه از هرچه آلودگی است، رهایی یابد؛ پای در طریق سعادت 
بگذارد و پله پله نردبان کمال را طی کند ... حالا در کنار این سوره، سخنان 

درّگونه اولیای دین را هم اگر اضافه کنی، یقیناً دیگر به هیچ پادزهری 
برای درمان سمّ مهلک بی‌حیایی و بی‌عفّتی که اندک اندک و به 

آهستگی دارد به فضای شهر من و تو تزریق می‌شود و بیش 
از پیش هوای پاک شهرمان را آلوده می‌کند، نیاز نداری ... .

حناّنه صادقی

این جاده در دست تعمیر است
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چندی است از کوچه پس کوچه‌های شهرم 
که گذر می‌کنم، رد پای شیطان را می‌بینم که 
بر جای جای آن نقش بسته است؛ شیطانی 
که به کژی و ناراستی دعوت می‌کند و به 
آهستگی وزش باد، هوای شهرم را با هُرم 

هوس، آلوده می‌کند ... .
شیطان ساده‌ترین راه را برمی‌گزیند؛ راهی 
ساده و پیش پا افتاده که شاید هزاران هزار 
چون من و تو غفلت کرده باشیم از آن. 
همه چیز را از یک نگاه شروع می‌کند، از 
که  انحرافات  منجلاب  به  ورود  گذرگاه 
اندک اندک ـ بی آنکه متوجه شده باشیم ـ 
بذر شهوت را در دل بارور می‌کند و ما را 
به سوی فتنه و انحرافات متمایل می‌سازد؛ 
همان که پیشوای ششم امام جعفر صادق 
النًّظرَةِ  بعَْدَ  »الَنَّظرَةُ  )ع( درباره‌اش فرمود: 
هْوَةَ وَ کَفی بهِا لصِاحِبهِا  تزَرعُِ فی القَْلبِ الشَّ
فتِنَْ؛ نگاه‌های پیاپی، بذر شهوت را در دل 
می‌افشاند و همین امر برای هلاکت بیننده 
کافی است.«1 و اگر این نگاه کنترل نشود، 
منشأ  تکرار شود،  دوباره  و  دوباره  وقتی 
فتنه‌ای بزرگ می‌شود در جامعه، ویروسی 
بیمار  را  آن  که  جامعه  بطن  در  می‌شود 
می‌کند؛ از پا درش می‌آورد و آن روز که 
جامعه از پا در آید، در منجلاب فساد و 
تباهی غرق می‌شود؛ پله پله سقوط می‌کند، 
را طی  راه کمال  پله  پله  این‌که  به جای 
کند و در آخر، غنیمتش جایگاهی است 
پست‌تر از حیوانیت ... این شاید راز همان 
سخن رسول خدا )ص( باشد که فرمود: 
»إنَِّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ منِْ سِهَامِ إبِلْيِسَ مَسْمُومٌ؛ 
شيطان  زهرآلود  تير  نامحرمان،  بر  نگاه  

است«.2
ویروس گناه اندک اندک شهرم را بیمار 

می‌کند. شهر بیمارتر از پیش می‌شود، هر 
روز و بیش از پیش از پا در می‌آید ... و ناگاه 
روزی فرا می‌رسد که هر طبیبی از درمانش 
قطع امید می‌کند ... و من یادم از این جمله 
می‌افتد که »پیشگیری بهتر از درمان است« 
و کاش پیشگیری کرده بودیم از نگاه‌های 
از  بنیان‌سوز،  اختلاط‌های  از  هوس‌آلود، 
خنده‌ها و شوخی‌های ویران‌کن ... از ... نه، 

نمی‌شود ... باید کاری کرد ... .
راه درمان می‌جویم. یکی‌یکی نشانه‌ها را 

مقابلم می‌آورم، روی همین کاغذ ... .

چیستی عفاف
علماي اخلاق در تعريف عفاف گفته‌‌اند: 

در  شهويه  قوه  كه  است  آن  »عفّت 
خوردن و نكاح )امور جنسي( از 
حيث كمّ و يكف مطيع و فرمانبر 
عقل باشد و از آنچه عقل نهي 
ميك‌‌ند، اجتناب كند و اين همان 

حد اعتدال است كه عقل و شرع 
مطهري  شهيد  و  است.«3  پسنديده 

آن را اين گونه تعريف ميك‌‌ند: »عفاف و 
پاكدامني كي حالت نفساني است؛ يعني 
رام بودن قوه شهواني تحت حكومت عقل 
و ايمان، تحت تأثير قوه شهواني نبودن، 

شره نداشتن«.4
در حقيقت، عفّت؛ كنترل شهوت است و 
نه کشتن آن و شهوت در لغت كي مفهوم 
عام دارد كه هرگونه خواهش نفس و ميل 
و رغبت به لذات مادي را شامل مي‌‌شود، 
اما شهوت كي مفهوم خاص هم دارد كه 
همان شهوت جنسي است. اغلب منظور 
اخلاقی،  كتب  و  روايات  در  عفّت  از 
خويشتن‌‌داري در خوردن و امور جنسي 

است كه برترين عبادات شمرده و بر آن 
تأيكد شده است؛ هم‌چنانكه  بسيار 

امام باقر )ع( فرموده‌‌اند: »مَا عُبدَِ 
ه  عِفَّ منِْ  أفَْضَلَ  بشَِي‏ْءٍ   ُ اللَّ

بطَْنٍ وَ فَرْجٍ« و در روايت 
ايشان  از  ديگري 

است:  آمده  چنین 
و  شکم  »عفّت 

 ، مني ا کد پا
بهترين 

دو  عفّت،  مقابل  در  است«.5  عبادت 
»شره«  یکی  دارد؛  وجود  رذيله  صفت 
عنان‌گسيختگي  از  عبارت  که  )آزمندي( 
نفس و فرو رفتن در لذات شهواني است  
و ديگری »خمود« )ضعف و سستي( که 
آن نیز عبارت است از منع نفس از آنچه 

براي بدن ضرورت دارد،

تفاوت عفاف و حجاب 
اگرچه عفاف و حجاب به عنوان دو ارزش 
در جامعه بشري و به ويژه جوامع اسلامي، 

پيامبر اكرم )ص(: »آن‌كس كه چشم را از حرام پركند، 
خداوند در روز قيامت چشم‌هايش را از ميخ‌‌هاي آتشين 

پر خواهد كرد و آن‌گاه درونش را آكنده از آتش مي‌‌كند تا 
مردم از گورها برآيند و سپس او را به آتش افكند«.
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همواره در كنار هم و گاه به 
جاي هم به كار رفته ‌اند، 
اما باید توجه داشت که 
این دو مقوله با یکدیگر 
‌هایی  تفاوت  دارای 
»حجاب«  هستند. 
و  ظاهري  امری 
بيروني است و به 
پوشش  عبارتی 
افراد  ظاهري 
زنان  ويژه  به 
حجاب  را 
مي‌‌گويند،

 اما »عفاف« حالتی دروني است كه آدمی 
را از گناه و حرام باز مي‌‌دارد و آثار آن در 

گفتار و كردار انسان نمود مي‌‌یابد.

نگاه قرآن به عفاف
با توجه به معنای عفاف که گفته شد، اين 
امر اختصاص به جنس زن ندارد؛ بلكه هم 
براي زن و هم براي مرد فضيلتی ارزشمند 

محسوب مي‌شود. اگر چه مسئله عفاف 
در مورد زن و مرد تا حدودي با یکدیگر 
متفاوت است؛ زیرا بسیاری از صفات مرد 
و زن با هم متفاوت است و با توجه به 
نیز  مسئله  این  كه  تفاوت‌‌هاست  همین 

متفاوت شده است. 
قرآن كريم به هنگام معرفي ملكه عفاف، هم 
از مردان و هم از زنان شاهد مثال مي‌آورد. 
قرآن هم داستان يوسف )ع( را بیان می‌کند 
با عفّت‌ورزی خویش  که به هنگامه بلا 
نجات ميي‌‌ابد و هم داستان مريم )س( را 
ذکر می‌کند که با عفاف به جایگاه والایی 
دست می‌یابد. قرآن قبل از این‌که به زنان 
دستور »غض بصر« و »حفظ فرج« بدهد: 
»وَ قُلْ للِْمُؤْمنِاتِ يغَْضُضْنَ منِْ أبَصْارهِِنَّ وَ 
«6، به مردان این دستور  يحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
منِْ  وا  يغَُضُّ للِْمُؤْمنِينَ  »قُلْ  است:  داده  را 
أبَصْارهِِمْ وَ يحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ«.7 اگر قرآن 
زن را از نمايان كردن زينت و آرايش براي 
غير همسر بر حذر داشته است: »وَ لا يبُدْينَ 
زينتَهَُنَّ إلِاّ ما ظَهَرَ منِهْا«8، مرد را به طور 
كلي از برخي آرايش‌‌ها و زينت‌‌ها منع کرده 

است. 
از »عفاف« سخن  قرآن که  آیه  در چهار 
دستور  مورد  سه  در  است،  شده  گفته 
عفاف به صورت عام است که شامل مرد 
و زن مي ‌شود و در كي آيه به زن دستور 
عفاف می‌دهد: »وَ القَْواعِدُ منَِ النِّساءِ اللّاتي 
لا يرَْجُونَ نکِاحًا فَلَيسَْ عَلَيهْنَِّ جُناحٌ أنَْ 
أنَْ  وَ  بزِينةٍَ  جاتٍ  مُتبَرَِّ ثيِابهَُنَّ غَيرَْ  يضََعْنَ 
عَليمٌ«،9  وَ الّل سَميعٌ  لهَُنَّ  يسَْتعَْففِْنَ خَيرٌْ 
به  از پوشش و حجاب  اما وقتی سخن 
میان می‌آید، در عین حال که هم به زن  و 
هم به مرد دستور پوشش می‌دهد؛ اما در 

مورد زن تأکید بسیاری می‌ورزد و آنان را 
از عشوه و ناز در سخن گفتن و راه رفتن 
باز می‌دارد: »يا نسِاءَ النَّبيِِّ لسَْتنَُّ کَأحََدٍ منَِ 
النِّساءِ إنِِ اتَّقَيتْنَُّ فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيطَْمَعَ 
الَّذي في قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً«؛ 
»اي همسران پيامبر! شما همچون يکي از 
زنان معمولي نيستيد، اگر تقوا پيشه کنيد؛ 
پس به گونه‏‌اي هوس‏‌انگيز سخن نگوييد 
که بيماردلان در شما طمع کنند، و سخن 

شايسته بگوييد«.10
زنان  به  شریفه،  آیه  در  خطاب  چه  اگر 
پیامبر )ص( است، اما این خطاب بنا بر 
نظر مفسّران عمومیت دارد؛ چنان که علامه 
بين  امور  »اين  است:  فرموده  طباطبایی 
همسران پيامبر و ساير زنان مشترك است 
و جمله »لسَْتنَُّ کَأحََدٍ منَِ النِّساءِ«، تأيكدي 

است براي همسران پيامبر )ص(«.11

عفاف درنگاه
در  فطري  به ‌طور  که  تمايلاتي  از  يکي 
جنس  به  گرايش  دارد،  وجود  انسان 
مخالف است؛ از اين رو اسلام به کنترل 
نگاه، تأيكد فراواني کرده است. امام علی 
)ع( فرموده است: »چشم، راهبر)پيام رسان( 
دل است«.12 خداوند نیز در آيات حجاب، 
قبل از دستور به حجاب و پوشش، به عفّت 
داشتن در نگاه توصيه کرده و به مردان و 
زنان مؤمن دستور داده است که از نگاه 
وا منِْ  حرام بپرهيزند: »قُلْ للِْمُؤْمنِينَ يغَُضُّ
أبَصْارهِِمْ ... وَ قُلْ للِْمُؤْمنِاتِ يغَْضُضْنَ منِْ 
«.13 با توجه به آنچه که در این  أبَصْارهِِنَّ
آیات، پس از این دستور مورد تأکید قرار 
گرفته است، منظور از »غض بصر« در اينجا 
پرهيز از نگاه به مواضعي است که پوشش 

هر كلامي كه همراه با ناز و غمزه و تغيير صدا باشد و 
زمينه گناه را فراهم كند، ممنوع و از حوزه عفّت خارج 
است. اما باز هم نه تنها زنان که مردان هم باید عفّت 
در گفتار را رعایت کنند.
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آن واجب است؛ يعني در زنان تمام بدن به 30
جز صورت و دو دست و دو پا از مچ به 
پايين و در مرد از زير ناف تا بالاي زانو.14

پيامبر اكرم )ص( نیز درباره عفّت چشم و 
کنترل نگاه فرموده است: »آنك‌س كه چشم 
را از حرام پركند، خداوند در روز قيامت 
چشم‌هايش را از ميخ‌‌هاي آتشين پر خواهد 
آتش  از  آكنده  را  درونش  آن‌گاه  و  كرد 
ميك‌‌ند تا مردم از گورها برآيند و سپس او 
را به آتش افكند«.15 امام صادق )ع( نیز در 
حدیثی فرموده است: »نگاه )حرام( تيري 
است مسموم از جانب شيطان. هركس آن 
را به خاطر خدا ـ نه غير او ـ ترك كند، 
خداوند در پي آن ايماني به او مي‌دهد كه 

طعم آن را بچشد«.16 

عفاف در پوشش
مهم‌ترین  از  یکی  پوشش«  و  »حجاب 
آدمی  می‌رود.  شمار  به  عفاف  مصادیق 
دوست دارد که همیشه مورد توجه دیگران 
قرار گیرد و نفس آدمی، او را به جلوه‌گری 
و خودنمایی دعوت می‌کند. زنان که مظهر 
زيبايي و جمال هستند، به طور ذاتی تمایل 
زیبایی‌های  ساختن  نمایان  به  بیشتری 
خویش دارند؛ از این رو خداوند در قرآن 
آنان مي‌‌دهد كه روسري خود  به  دستور 
بيندازند  سينه‌‌هايشان  روي  بر  طوري  را 
شود:  پوشيده  سينه‌‌هايشان  و  گردن  كه 
 17.» جُيوُبهِنَِّ عَلي  بخُِمُرهِِنَّ  ليْضَْربِنَْ  »وَ 
بنابراین عفاف در پوشش، كنترل نفس در 
اين بعُد است؛ يعني انسان در نمايان كردن 
زيبايي‌‌هاي خود، پا را از حد فراتر ننهد. 

باره فرموده است:  این  امام علي )ع( در 
»شما را به پوشش لباس ضخيم توصيه 
ميك‌‌نم؛ زیرا هر كس لباسش نازك باشد، 

دينش نازك است«.18 
عفاف امري هميشگي است و به زمان يا 
مكان خاصي متعلق نمي‌‌باشد؛ از این رو 
آدمی چه در مقابل محارم و چه نامحرم، 
چه هم‌جنس و چه غير هم‌‌جنس، چه در 
خانه و چه در بيرون از خانه بايد مراقب 
نوع پوشش خود و پاسدار حريم عفاف 
باشد، اما حجاب تنها در مقابل نامحرم معنا 
پيدا ميك‌‌ند، در غير اين حالت پوشاندن 

همه بدن براي زن مفهومي ندارد.

عفاف در زینت
اسلام دین کامل و جامعی است و به همه 
جنبه‌های زندگی بشر توجه دارد، آن‌گونه 
که حتی به ظاهر آدمی و زیبایی و پیرایش 
نیز توجه خاصی نموده است؛ چنان‌که امام 
صادق )ع( فرموده است: »وقتي خداوند 
دوست  ميك‌‌ند،  عطا  نعمتي  بنده‌‌اش  به 
دارد آن را بـببيند؛ زیرا خداوند زيباست و 
زيبايي را دوست دارد«.19 پوشيدن لباس 
زيبا، مسواك زدن، شانه و روغن زدن به 
مو، معطر بودن، انگشتر به دست كردن و 
آراستن خود به هنگام عبادت و معاشرت با 
مردم در مسجد يا محيط خانواده و اجتماع 
از مستحبات مؤکد در اسلام است؛ چنان‌که 
قرآن نیز به آن اشاره کرده است: »يا بنَي آدَمَ 
خُذُوا زينتَکَُمْ عِندَْ کُلِّ مَسْجِدٍ«20 و در آیه 
دیگری تحريم زينت‌ها و پرهيز از غذاها و 
روزي‌هاي پاك و حلال را نشانه زهد و 

پارسایی ندانسته و آن را نهی کرده است: 
مَ زينةََ الّل الَّتي أخَْرَجَ لعِبِادهِِ وَ  »قُلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ قُلْ هِيَ للَِّذينَ آمَنوُا فيِ  يِّباتِ منَِ الرِّ الطَّ
لُ  نيْا خالصَِةً يوَْمَ القْيِامَةِ کَذلکَِ نفَُصِّ الحَْياةِ الدُّ
کسي  »چه  بگو:  يعَْلَمُونَ«؛  الْآياتِ لقَِوْمٍ 
زينت‌هاي الهي را که براي بندگان خود 
آفريده و روزي هاي پاکيزه را حرام کرده 
است؟!« بگو: »اين‌ها در زندگي دنيا، براي 
کساني است که ايمان آورده‏‌اند؛ )اگر چه 
ديگران نيز با آن‌ها مشارکت دارند؛ ولي( 
در قيامت، خالص )براي مؤمنان( خواهد 
بود.« اين‌گونه آيات )خود( را براي کساني 

که آگاهند، شرح مي‌دهيم«.21
نهی  پیرایش  و  آراستن  از  تنها  نه  اسلام 
نمی‌کند؛ بلکه به آن تشویق نیز می‌کند. 
است،  شده  نهی  زمینه  این  در  که  آنچه 
جْنَ  »تبرّج و خودنمایی« است: »وَ لا تبَرََّ
جَ الجْاهِليَِّةِ الْأوُلي«؛ »و همچون دوران  تبَرَُّ
جاهليتّ نخستين )در ميان مردم( ظاهر 
نشويد«22؛ زیرا تبرج و خودنمایی زمینه 
آلودگی به فساد و تباهی است و اسلام 
از هر چه که به فساد و تباهی بیانجامد، 
نهی می‌کند. در معنای تبرج چنین گفته‌اند: 
»تبرّج، آشكار نمودن زينت و هر چيزي 
برانگيزاند«.23  را  مرد  شهوت  كه  است 
بنابراين منظور از عفاف در زينت، بهره‌وری 
انسان از زینت و آراستگی در حد اعتدال 
است که به افراط نینجامد و از حد خویش 
تجاوز نکند؛ زیرا اگر اين غريزه از حد و 
مرز شرعي خود تجاوز كند، آتش شهوت 
را شعله‌‌ور می‌سازد و دام شيطان را براي 

انسان مي‌‌گستراند. 

 امام علی )ع(: »كسي كه زياد به 
گناه فكر كند، بالاخره افكارش 
او را به گناه وا مي‌دارد«.
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عفاف در خوردن

انسان در خوراک خود نیز باید عفاف را 
رعایت کند؛ به این معنا که هم مراقب حلال 
و حرام بودن مالی که به دست می آورد، 
باشد و هم در خوردنی‌ها به مقدار نیازش 
اکتفا کند. در حدیثی از پيامبر اكرم )ص( 
آمده است: »دو چيز بيشتر از هر چيزي امُت 
مرا به آتش مي ‌افكند، شكم و عورت«.24 
همچنین در روايت ديگر از آن حضرت 
چنین آمده است: »بعد از خودم نسبت به 
سه چيز از امتم در هراسم، گمراهي پس از 
معرفت، تاركيي‌ فتنه‌ها و شهوت شكم و 

فرج«.25

عفاف در حالت فقر و غنا
يکی از زیباترین حالات عفاف، عفاف در 
فقر و تنگدستی است؛ یعنی فرد به خاطر 
عزّت نفس، از کمک خواستن و خواهش 
کردن از دیگران پرهیز کند؛ یعنی بر فقر 
خود صبر كند، خويشتن‌داري نمايد و آن‌ 
را پنهان دارد و نزد ديگران گدايي نكند، در 
رسيدن به حاجت خود تلاش نمايد و به 
خداوند اعتماد و توکل داشته باشد، بيشتر 
از نياز و حاجت نخواهد و قانع و شكرگزار 
خداوند باشد و اگر چيزي بدون سؤال و 
تقاضا به او عطا كردند، پس از اطمينان از 
حلال بودن آن، به قدر نياز و حاجتش آن 
را بپذيرد و بيشتر از آن را نپذيرد؛ کاری 

سخت که از عهده هر کسی بر نمی‌آید.
الَّذينَ أحُْصِرُوا في سَبيلِ الّل لا  » للِْفُقَراءِ 
يحَْسَبهُُمُ  الْأرَْضِ  فيِ  ضَرْباً  يسَْتطَيعُونَ 
الجْاهِلُ أغَْنيِاءَ منَِ التَّعَفُّفِ تعَْرفُِهُمْ بسِيماهُمْ 

امام علي )ع( فرموده است: »شما را به پوشش 
لباس ضخيم توصيه مي‌‌كنم؛ زیرا هر كس لباسش 

نازك باشد، دينش نازك است«.
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لا يسَْئلَُونَ الناّسَ إلِحْافاً وَ ما تنُفْقُِوا منِْ خَيرٍْ 
فَإنَِّ الّل بهِِ عَليمٌ«؛ »)انفاقِ شما، مخصوصاً 
راه  در  که  باشد  نيازمنداني  براي  بايد( 
خدا، در تنگنا قرار گرفته‏‌اند؛ )و توجّه به 
خويش  وطن‌هاي  از  را  آنها  خدا،  آيين 
جهاد،  ميدانِ  در  شرکت  و  ساخته  آواره 
به آنها اجازه نمي‏‌دهد تا براي تأمين هزينه 
زندگي، دست به کسب و تجارتي بزنند(؛ 
) نمي‏توانند مسافرتي کنند و سرمايه‏اي به 
دست آورند( و از شدّت خويشتن‏داري، 
افراد ناآگاه آنها را بي‏نياز مي‏‌پندارند؛ امّا آنها 
را از چهره‏‌هايشان مي‏شناسي؛ و هرگز با 
)اين  از مردم نمي‏‌خواهند.  اصرار چيزي 
است مشخّصات آنها!( و هر چيز خوبي 
در راه خدا انفاق کنيد، خداوند از آن آگاه 

است«.26
باشد،  آراسته  عفاف  زينت  به  فقر  وقتی 
انسان را به خداوند نزدكي و بهشت را 
براي او تضمين ميك‌ند، اما تنها فقير نيست 
توانگر  بلكه  باشد؛  بايد عفاف داشته  كه 
و ثروتمند نيز بايد قرين عفاف باشد تا 
ثروتش در دنيا و آخرت مفيد و سودمند 
باشد ... »وَ ابتْلَُوا اليْتَامي حَتيّ إذِا بلََغُوا النِّکاحَ 
فَإنِْ آنسَْتمُْ منِهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلِيَهْمِْ أمَْوالهَُمْ 
وَ لا تأَکُْلُوها إسِْرافاً وَ بدِارًا أنَْ يکَْبرَُوا وَ مَنْ 
کانَ غَنيًِّا فَلْيسَْتعَْففِْ«؛ »و يتيمان را چون به 
حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد 
)کافي( يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و 
پيش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از 
روي اسراف نخوريد! هر کس که بي‏نياز 
است، )از برداشت حق‌الزحمه( خودداري 
فرمود:  نیز  )ص(  اکرم  پيامبر  کند«.27 
»بهترين ياور و كمك براي تقواي خدا، 

ثروت است«.28 

عفاف در گفتار
وقتی خداوند در قرآن می‌فرماید: »يا نسِاءَ 
النَّبيِِّ لسَْتنَُّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فلَا 
َّذي في قَلْبهِِ مَرَضٌ وَ  تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فيَطَْمَعَ ال
قلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفاً«؛ »اي همسران پيامبر! شما 
همچون يکي از زنان معمولي نيستيد اگر 
تقوا پيشه کنيد؛ پس به گونه‏اي هوس‏انگيز 
سخن نگوييد که بيماردلان در شما طمع 
کنند، و سخن شايسته بگوييد«29؛  یعنی 
کلام‌تان، کلامي باشد که هم از نظر محتوا و 
هم از نظر شيوه بيان قرين عفّت باشد. آوا و 
آهنگ آن به هنگام سخن گفتن، به گونه‌اي 
نشود.  رعايت  عفّت  و  ادب  كه  نباشد 
باشد؛  معروف«  »قول  هم  كلام  محتواي 
يعني سخني كه شرع و عرف اسلامي آن 
را بپسندد و تنها مدلول خود را برساند.30 
پس هر كلامي كه همراه با ناز و غمزه و 
تغيير صدا باشد و زمينه گناه را فراهم كند، 
ممنوع و از حوزه عفّت خارج است. اما باز 
هم نه تنها زنان که مردان هم باید عفّت در 
گفتار را رعایت کنند : »وَ لا جُناحَ عَلَيکُْمْ 
ضْتمُْ بهِِ منِْ خِطْبةَِ النِّساءِ أوَْ أکَْننَتْمُْ  فيما عَرَّ
في أنَفُْسِکُمْ عَلمَِ الّل أنََّکُمْ سَتذَْکُرُونهَُنَّ وَ 
ا إلِاّ أنَْ تقَُولوُا قَوْلاً  لکِنْ لا توُاعِدُوهُنَّ سِرًّ
مَعْرُوفاً«؛ »و گناهي بر شما نيست که به طور 
کنايه، )از زناني که همسرانشان مرده‏اند( 
خواستگاري کنيد و يا در دل تصميم بر اين 
کار بگيريد )بدون اين‌که آن را اظهار کنيد(. 
خداوند مي‏دانست شما به ياد آنها خواهيد 
افتاد؛ )و با خواسته طبيعي شما به شکل 
معقول، مخالف نيست؛( ولي پنهاني با آنها 
قرار زناشويي نگذاريد، مگر اين‌که به طرز 
پسنديده‏اي )به طور کنايه( اظهار کنيد«؛31 
یعنی کلامتان تحر‌كيآميز نباشد. كلامي كه 
شهوت را برانگيزد، به دور از عفّت است 

و اسلام آن را به شدت منع کرده است. از 
اميرالمؤمنين علي )ع( نقل است که فرمود: 
»هر كس زبان خود را حفظ كند، خداوند 

عورتش را حفظ ميك‌ند«.32

عفاف در فکر
اگرچه تخيلّات شهواني و تحرك‌كيننده 
و خيالات غيرعفيفانه، عمل آشکار خلاف 
عفّت نيست، اما در حقیقت زياده‌خواهي‌ای 
است كه تأثيرات سوء و رواني عميقي دارد. 
تا وقتی فكر به گناه به عمل مبدّل نشود، 
گناه نیست، اما وقتی به افكار ناپاك که در 
اثر افسارگسيختگي انديشه و عدم كنترل 
وجود  به  كردنش  فكر  نحوه  بر  انسان 
اندک  اندک  شود؛  داده  میدان  می‌آید، 
صفحه سپید دل را سياه و زمينه فساد را 
فراهم می کند. سخن امام علی )ع( اشاره به 
همین واقعیت دارد: »كسي كه زياد به گناه 
فكر كند، بالاخره افكارش او را به گناه وا 
مي‌دارد«33؛ چرا که اعمال آدمی نتيجه فكر 

و انديشه اوست.
وقتی عفاف در همه زمینه‌هایی که بیان شد، 
رعایت شود؛ مي‌تواند نقشی تعيينك‌ننده‌ 
در حفظ مسير اعتدال انساني ايفا كند و 
آدمي را به كمال و سعادت حقيقي خويش 
آن‌گاه دیگر در کوچه پس  نايل گرداند. 
از شیطان دیده  پایی  کوچه‌های شهر رد 
نمی‌شود و هوای شهر با هُرم هوس آلوده 

نمی‌گردد.

نگاهی به معنای عفاف که عبارت است از حالتي دروني که 
آدمی را از گناه و حرام باز مي‌دارد، بیانگر آن است که اين 
امر اختصاص به جنس زن ندارد؛ بلكه هم براي زن و هم 

براي مرد فضيلتی ارزشمند محسوب مي‌شود.
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